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چكيده
مفهـوم  دو تـصوري،  هـاي   طرحـواره  و يمفهـوم  ةاسـتعار  يـة نظر چارچوب در حاضر ةمقال

شـوند، را  حسي انگاشته مـي    ادراك قابل غيرِ و انتزاعي مفاهيمي كه ابليس و شيطان قرآني
مورد بررسي -تجربه شناختي هاي حوزه ترين  رايج از يكي عنوان به- حركت مقولة پايه بر

است قرآني مفاهيم اين از جامع و يقعم دركي به يابي  پژوهش، دست  هدف. دهد  قرار مي 
تبيـين  در قـرآن  سـازي   مفهـوم  مـدل  تفـسيري  مطالعـات  در علمي روشي از گيري  بهره با تا

هـاي   آيـه  اسـتخراج  از پـس . نمايانده شـود   گمراهي/هدايت نظام در ابليس/شيطان جايگاه
استخراج و دستي صورت به مرتبط آيات افزودن ابليس، و شيطان هاي  كليدواژه بر مشتمل
آيـه  107 و حركتي رويداد 78 بر مشتمل اي پيكره دارد، وجود ها  آن در حركت كه آياتي
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 بـه  شـيطان  درجـه  تنـزل  و نافرمـاني  كـه  داد نـشان  مورد اشاره  پيكره بررسي. آمد دست به
 تحـت  نامـشخص  بـه  مـشخص  مكـان  از و پـائين  به بالا از حركت مسير، از خروج صورت
 سازي  مفهوم بوده، نامطلوب به مطلوب وضعيت از حركت دهنده  ننشا كه خدا نيروي تأثير
 تكـان  را انـسان  كنـد،   مـي  ايجـاد  مـانع  مـسير  در كه موجودي صورت به شيطان. است  شده
 كـلان  از جزئـي  عنـوان  بـه  كند،  مي پرتاب پائين به بالا از و منحرف مسير از را او دهد،  مي

 مبنـاي  بـر . اسـت  شـده  سـازي   مفهـوم ] ستا مسير يك در داشتن قرار خدا، بندگي [استعاره
 دنبـال  به حركت صورت به شيطان وسوسه پذيرش] است پيامبر شيطان [بنياد  دانش استعاره
. اسـت   شـده  سـازي   مفهـوم  نامـشخص  هـدفي  سـوي  به لغزنده مسيري در متحرك مقصدي
 بـه  آخـرت  در نـشده،  سـازي   برجـسته  مقـصد  دنيا در پيروانش و شيطان حركت در اگرچه
  .است) جهنم و عذاب (مشخص صدمق سمت
  حركت مفهومي، استعاره ابليس، شيطان، كريم، قرآن: كليدي هاي واژه

 
  مقدمه . 1

كنـد و ايـن مـستلزم آن اسـت كـه برخـي                انسان، بيشتر مفاهيم را با تكيه بر مفاهيم ديگر ادراك مي          
يگـر مفـاهيم قـرار      اي بـراي ادراك د      مفاهيم به طور مستقيم و بدون واسـطه ادراك شـوند، تـا پايـه              

اين مفاهيم پايه، فرآوردة تجربه جسمي و تعامل حسي ـ حركتي انسان با محيط است كه بـه   . گيرند
). Lakoff & Johnson, 2016a, p. 103( سازي كنـد  دهند مفاهيم انتزاعي را مفهوم او اجازه مي

سـازي هـدايت و       فهـوم جا كه قرآن كريم نيز براي بشر و مبتني بر نظام ادراكـي بـشر اسـت، م                   از آن 
ايـن دو مفهـوم كليـدي در قـرآن بـر            . ضلالت به عنوان مفاهيمي انتزاعي از اين قاعده به دور نيست          

و كاملاً وابـسته بـه مقولـه حركـت     ] بندگي خدا قرارداشتن در يك مسير است [مبناي كلان استعاره    
سازي فرسـتادگان الهـي       ومچون مفه   اين كلان استعاره دربرگيرنده اجزائي هم     . اند  سازي شده   مفهوم

نگاه كنيد (، كتاب آسماني به عنوان نقشه راه )158، آية   اعراف نگاه كنيد به سورة   (به عنوان بلد راه     
آيـة  : ك.ر(، پيروي از دستورات الهي به صـورت حركـت بـه سـمت خـدا                 )44، آية    مائده به سورة 

 نگـاه كنيـد بـه سـورة       (خدا  هاي انساني به صورت نزديك شدن به          ، كسب فضيلت  )100، سورة نساء
تر از همه نسبت به پـژوهش حاضـر نپـذيرش عبوديـت خـدا بـه صـورت                     و مهم ) 45، آية   عمران  آل

شيطان نيـز بـه عنـوان عنـصري     . است) 108، آية  بقرهنگاه كنيد به سورة(خروج و سرپيچي از مسير      
  .كند جا نقش پيدا مي موثر در گمراهي انسان در اين

ضلالت و تأثير شـيطان در گمراهـي        /سازي هدايت   عاره حاكم بر مفهوم   مبناي حركتي كلان است   
هـاي   ترين حوزه دهي به تفكر بشر به عنوان يكي از رايج انسان در كنار نقش مقوله حركت در شكل 
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سـبب  ) Azkia et al., 2015, p. 32(هاي دنيا وجـود دارد   پذير كه در تمامي زبان شناختي تجربه
ابليس به عنوان عنـصري مـؤثر در   /سازي شيطان  بررسي چگونگي مفهوماست تا اين پژوهش به  شده

بـر مبنـاي مقولـه حركـت     ) ضـالّ و مـضلّ  (كننـده   ضلالت و موجودي گمراه و گمـراه  /نظام هدايت 
  .بپردازد

نخـست اينكـه، قـرآن چگونـه تغييـر      : هاي زير پاسخ دهد     اين پژوهش در تلاش است به پرسش      
 مقام ملائكه به موجودي كه از فرمان خـدا سـرپيچي كـرد و               شيطان از موجودي در   /وضعيت ابليس 

است؟ دوم آنكه، تأثير شـيطان بـر گمراهـي     سازي كرده گمراه شد را با كمك مقوله حركت مفهوم 
 است؟ سازي شده انسان چگونه بر مبناي مقوله حركت مفهوم

 مفاهيم قرآني   شناسي شناختي بر روي     هاي گوناگوني از ديدگاه زبان      هاي اخير پژوهش    در سال 
نيـا   و قـائمي ) Hooshangi & Saifi, 2009(بـراي نمونـه، هوشـنگي و سـيفي     . اسـت  انجـام شـده  

)Gaeminia, 2011 (انـد  هاي مفهومي را در قـرآن مـورد بررسـي قـرار داده     هايي از استعاره نمونه .
مفهـــوم بـــصيرت، پـــورابراهيم ) Pourebrahim et al., 2011(پـــور ابـــراهيم و همكـــاران 

)Pourebrahim, 2014 ( مفهوم زندگي، حجازي)Hejazi, 2016 (نور، حبيبي و همكـاران   آيه 
)Habibi et al., 2017 (    واژه لـسان و امينـي و همكـاران)Amini et al., 2018 ( سـازي   مفهـوم
چنـين از ديربـاز       هـم . انـد   در قران كريم را با تكيه بر رويكرد شـناختي بررسـي نمـوده             » اعمال نيك «

شناسـي در پيونـد بـا شـيطان و      هـاي گونـاگون تفـسيري، كـلام و واژه        متعددي از جنبه   هاي  پژوهش
شناسـي شـناختي بـا تكيـه بـر مقولـه              است؛ ولي پژوهش حاضر از نظر كاربرد زبان         ابليس انجام شده  

سـازي    حركت به عنـوان روشـي علمـي در فهـم و تفـسير قـرآن كـريم در بررسـي كيفيـت مفهـوم                        
  .وجودي گمراه و عنصري مؤثر بر گمراهي بشر، بديع استابليس به عنوان م/شيطان

هاي شيطان و ابليس اسـتخراج      ها با كليد واژه     روش كار به اين صورت است كه ابتدا تمامي آيه         
هاي مرتبط به اين پيكره افزوده شد؛ براي نمونه، اگر مبـدأ حركـت يـا     و سپس با بررسي دستي، آيه     

در . هـا بـه پيكـره اضـافه شـد            يا پسين آورده شده بود، اين آيـه        هاي پيشين   نيروي مؤثر بر آن در آيه     
هـا نقـش داشـت،     سازي آن هايي كه مقوله حركت در مفهوم       ادامه، با بررسي پيكره مورد اشاره، آيه      

 107اي بـا        ابليس پيكره /سازي شيطان   رفته در پيوند با مقوله حركت در مفهوم         هم  رويِ. استخراج شد 
اشـاره بـه ايـن نكتـه      . ها قرار گرفـت      دست آمد و مبناي بررسي      اد حركتي به   رويد 78آيه مشتمل بر    

است و اين     ها از متن عربي قرآن استفاده شده        ها و طرحواره    يابي به استعاره    لازم است كه براي دست    
هـاي معنـايي از طريـق مراجعـه بـه منـابع لغـوي و         هاي عربي و دقت در ظرافـت     موارد بر مبناي واژه   

هـاي قـرآن،      هـا از ميـان ترجمـه        انـد؛ ولـي در بيـانِ ترجمـه آيـه             ترجمه استخراج شـده    تفسيري و نه  
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  .است كه استعاره يا طرحواره موجود در آيه را به بهترين شكل نشان دهد اي انتخاب شده ترجمه
  

  هاي تصوري استعاره مفهومي و طرحواره. 2
 نظـام شـناختي ذهـن انـسان اسـت        دهد كه زبـان برخاسـته از        هاي جديد علوم شناختي نشان مي       يافته

)Sweetser, 1990, p. 1 .(جا كه  ذهن براي درك مفاهيمي خارج از توانش نظام مفهومي، از آن
حركتي بـه     هيچ ساز و كار شناختي براي درك آن وجود ندارد، با استفاده از قابليت عملكرد حسي               

  .)Lakoff & Nunez, 2017, p. 23(پردازد  ادراك مفاهيم انتزاعي بر مبناي مفاهيم عيني مي
 آن را ناشـي از ماهيـت مغـز انـسان و             1شناسان شناختي با ارائه تعريف جديدي از استدلال         معني

بر پاية اين تعريف، ). Lakoff & Johnson, 2016b, v.1, p. 20-21(تجربه جسماني او دانستند
ياري از مفاهيم انتزاعي كه ما      يابد؛ زيرا بس    اي از نظام مفهومي انسان ماهيتي استعاري مي       بخش عمده 

  شــــوند پــــذير درك مــــي درك روشــــني از آن نــــداريم، بــــه وســــيلة مفــــاهيم تجربــــه     
)Lakoff & Johnson , 2016a, p. 14(.   در اين ديدگاه شناختي، استعاره يك ويژگـي مربـوط 

 در حـوزه    2اسـتعاره مفهـومي   . به سبك زبان ادبي نيست، بلكه ذهـن داراي مـاهيتي اسـتعاري اسـت              
تـوان  استعاره را مـي ). (Evans & Green , 2006, p. 286شود  شناسي شناختي تعريف مي عنيم

حـوزه مقـصد حـوزه    [ دانست كه بـه شـكل    5 به حوزه مقصد   4اي از حوزه مبدأ   يافته   سازمان 3نگاشت
ر ت ـ  تر و قلمرو مقصد انتزاعـي       تر و تجربي     قلمرو مبدأ عيني   در استعاره . شود  بندي مي پيكر] مبدأ است 

بنـدي اسـتعاره بـه شـكل      صـورت ) Lakoff, 1993(ليكـاف  ). Kovecses, 2017, p. 14( است
هـا در سيـستم       داند كه بـه خـاطر سـپردن نگاشـت            مي 6نگاشت  را نام ] حوزه مقصد حوزه مبدأ است    [

 بـين دو طـرف      7شـناختي   اي از تناظرهاي هـستي      وي نگاشت را مجموعه   . كند  تر مي   مفهومي را ساده  
ــا  ــتعاره و ن ــي      ماس ــي م ــد ذهن ــك فراين ــاني ي ــازنمود زب ــت را ب ــد نگاش ــهدان ــزاره ك ــت  گ    اي اس

)Lakoff, 1993, p. 207( .         و 8سـازي  ايـن نگاشـت از حـوزه مقـصد بـه حـوزه مبـدأ بـا برجـسته 
). Evans & Green , 2006, p. 303(هاي حوزه مقصد همراه اسـت   برخي ويژگي9سازيپنهان

هـاي مفهـومي شـكل     هـاي اسـتعاري، دو طبقـه از اسـتعاره          شـت با توجه به ماهيت حوزه مبدأ در نگا       
                                                                                                                   
1 reosen 
2 metaphors 
3 mapping  
4 source domain 
5 target domain 
6 name of mapping 
7 ontological correspondences 
8 highlighting 
9 hiding  
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 باشـد، اسـتعاره مفهـومي طرحـواره         1هاي تصوري   گيرد؛ اگر حوزه مبدأ، يكي از انواع طرحواره         مي
 3بنيـاد   و اگر حوزه مبدأ بر مبناي دانش ما از جهان خارج شكل گيرد، استعاره مفهـومي دانـش        2بنياد

  ).Kovecses, 2010, p. 42(خواهد بود 
 نوشته جانسون به    بدن در ذهن   در كتاب    1987 نخستين بار در سال      ،اصطلاح طرحواره تصوري  

دليل ابداع اين اصطلاح را ) Johnson, 2005(جانسون ). Afrashi, 2016, p. 51(كار برده شد 
. كنـد   سازي و استدلال بيان مـي       حركتي ساختارهاي مختلف مفهوم     مند و حسي    تأكيد بر ماهيت بدن   

ديگـر نيـستند؛ بلكـه مـا از ايـن       نـاميم، جـدا از يـك      مـي » بـدن «و  » ذهـن «چه مـا      معتقد است آن  وي  
هـاي مختلـف جريـان تجربـه خـود دركـي بـه دسـت آوريـم                    بريم تـا از جنبـه       اصطلاحات بهره مي  

)Johnson, 2005, p. 18.(  
نده  تصوري را به صورت يك الگوي پويا و تكرار شـو  طرحواره) Johnson, 2019(جانسون 

بخـشد، تعريـف    حركتي ما در محيط كه بـه تجربـه انـسجام و سـاختار مـي      از تعامل ادراكي و حسي  
مقـصود از تكـرار شـوندگي اعمـالي چـون حركـت كـردن و        ). Johnson, 2019, p.17(كند  مي

دهيم و هم شـاهد   حركت دادن اشياء و مانند آن است كه هم خود به شكل تكراري آن را انجام مي 
اي با شـناخت انـواع        ها اين است كه الگوهاي طرحواره       منظور از پويايي طرحواره   . ستيمتكرار آن ه  

مـراد از انـسجام و سـاخت بخـشيدن بـه تجربـه ايـن اسـت كـه                    . كنـد   جديد تجربه گسترش پيدا مي    
هـاي متفـاوت    سازد مكـان  كند؛ براي نمونه، ما را قادر مي    مي 4بندي  ها تجربيات ما را مقوله      طرحواره

جانـسون  ). Afrashi, 2016, p. 52-53(در نظـر بگيـريم    حجـم  زه و حجـم مختلـف را  بـا انـدا  
)Johnson, 2019( نــد،   اارتبــاط هــايي را كــه مــستقيما بــا تجربيــات فيزيكــي در      طرحــواره  

، 10تمـاس ، 9تعـادل ، 8 نيـرو ،7ارتبـاط ، 6مسير، 5حجمداند كه مشتمل اند بـر    طرحواره مبنا مي  
   16حاشـيه /مركـز و  15كـل /جـزء ،  14عقـب /جلـو ،  13پـائين /بـالا ،  12حمايـت ،  11مجاورت

                                                                                                                   
1 image schema 
2 image-schema metaphor 
3 knowledge metaphor 
4 categorization 
5 container 
6 path 
7 link 
8 force 
9 balance 
10 contact 
11 adjacency 
12 support 
13 up-down 
14 front-back 
15 part-whole 
16 center-periphery 
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)Johnson, 2019, p. 147.(  
هـاي جـسماني       و نتيجـه ويژگـي     1مند  هاي جهت   حاشيه طرحواره /عقب و مركز  /پائين، جلو / بالا

عقب داشتن و عملكرد بـدن فيزيكـي مـا در محـيط هـستند و بـا                  /چون راست قامت بودن و جلو       هم
 ;Lakoff & Johnson, 2016a, p.29( كـار دارنـد   هاي اصلي مورد استفاده انـسان سـر و   جهت

Taylor, 2003, p. 88 .( هـاي جهتـي را    هـاي مبتنـي بـر طرحـواره     كووچش معتقد است اسـتعاره
چون بيشتر، سالم، سلطه و  كه مفاهيمي هم  براي نمونه، در حالي، ناميد؛ زيرا 2توان استعاره انسجام    مي

كننـد   هـا بـا جهـت پـائين نمـود پيـدا مـي       اهيم متضاد آن  اند، مف   سازي شده   خوبي با جهت بالا مفهوم    
)Kovecses, 2010, p. 36 .(  هـاي گونـاگون متفـاوت     جهات استعاري ممكن اسـت در فرهنـگ

سـازي    ها آينـده در جلـو و در برخـي ديگـر در عقـب مفهـوم                  براي نمونه، در بعضي فرهنگ    . باشند
  ). Lakoff & Johnson, 2016a, p. 30-31(شود  مي

انسان با محيط پيرامون، مستلزم اين است كه بر اجسام نيرو وارد كند يا تحت تأثير نيروي  تعامل  
ايـن تجربـه    . هاي متفاوتي همچون فشار، جاذبه و ايجاد مـانع دارنـد            نيروها صورت . ها قرار گيرد    آن

نمونـه،   بـراي . گيـرد   هاي انتزاعي قرار مي     سازي حوزه   انسان از تعامل فيزيكي با محيط، مبناي مفهوم       
ها و تعهدهاي اجتماعي به صورت نيـروي فـشاري يـا مـانع و علاقـه بـه صـورت جاذبـه                         محدوديت

  ).Kovecses, 2010, p. 37; Johnson, 2019, p. 106,113(اند  سازي شده مفهوم
تــرين تجربيــات مــا در زنــدگي اســت و مــا از كــودكي آن را درك  مقولــة حركــت از بنيــادي

هـا واژگـاني       بنيادي بودن حركت در تجربه بشر، اين حوزه در همه زبـان            به دليل فراگير و   . كنيم  مي
  گيـــرد  هـــاي انتزاعـــي فراوانـــي قـــرار مـــي شـــود و ادراك حركـــت مبنـــاي ادراك حـــوزه مـــي

)Afrashi, 2016, p. 116.( 

كننـده اسـت كـه از سـاختار         هاي حركتي تغييـر موقعيـت يـك حركـت           ويژگي مشترك تجربه  
مبدأ كه ) 1: كند و در آن اجزاي مشتركي وجود دارد  پيروي مي5ـ مقصد4 ـ مسير 3اي مبدأ طرحواره
نقطه پايان يا مقصد كه متحـرك هنگـام توقـف در            ) 2كننده در آغاز حركت در آن است؛          حركت

اي   كنـد و مجموعـه       مي متصلهاي پيوسته كه مبدأ را به مقصد          يك توالي از محل   ) 3آن قرار دارد؛    
ــان ــسير   از مك ــه در م ــت ك ــا اس ــي ه ــور م ــد  از آن عب ــزاء    . كن ــدايي اج ــسيار ابت ــواره ب ــن طرح   اي

ــاده ــي     س ــرده م ــار ب ــه ك ــيعي از حــالات حركــت و اســتدلال ب ــي در گــستره وس   شــود  اي دارد ول
                                                                                                                   
1 orientational schemas 
2 coherence metaphor 
3 source 
4 path 
5 goal 
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)Johnson, 2019, p. 193; Dodge & Lakoff, 2005, p. 59.(  
ركـت  شـناختي دربـاره ح   تـوان شـروع مطالعـات زبـان      را مي  1972 در سال    1هاي تالمي   پژوهش

، 4»زمينـه «، 3»پيكر«هاي   را شامل مؤلفه2تالمي رويداد حركت). Afrashi, 2016, p. 116(دانست 
يـا شـيء    » زمينـه «(آن چيزي است كـه نـسبت بـه چيـز ديگـري              » پيكر«. داند  مي» حركت«و  » مسير«

شـده  به وسيلة پيكر پيموده     » زمينه«راهي است كه نسبت به      » مسير«. ثابت يا در حركت است    ) مرجع
 در ايـن    5به وجود حركت يا استقرار    » حركت«مؤلفه  . شود  و يا مكاني است كه توسط آن اشغال مي        

  ).Talmy, 2000, v. 2, p. 25(رويداد اشاره دارد 
  
  ابليس بر مبناي مقوله حركت/سازي شيطان مفهوم .3

 107اي بـا    يكـره ابلـيس پ / سازي شيطان كه گفته شد، در پيوند با مقوله حركت در مفهوم         گونه  همان
سـازي   يـابي بـه چگـونگي مفهـوم      دسـت آمـد و مبنـاي دسـت      رويداد حركتي بـه 78آيه مشتمل بر   

دهـد، در     بررسـي پيكـره مـورد اشـاره نـشان مـي           . ابليس بر اساس مقوله حركت قرار گرفت      /شيطان
مـراه  ابليس نقش دارد، شيطان به عنـوان گ       /سازي شيطان   تمامي مواردي كه مقوله حركت در مفهوم      

است؛ بنابراين پيكره مورد اشاره بـه دو بخـش            مورد توجه قرار گرفته   ) مضلّ(كننده   يا گمراه ) ضالّ(
سـازي بـه       مفهـوم  -2. ابليس به عنوان موجودي گمراه    /سازي شيطان   مفهوم-1: بندي است   قابل دسته 

  .عنوان عنصري أثر گذار بر گمراهي انسان
  
 ابليس/ود شيطانسازي با تكيه بر وضعيت خ مفهوم. 1. 3

ابلـيس فـارغ از تـأثير او بـر گمراهـي انـسان              / سازي وضعيت شيطان    هجده رويداد حركتي به مفهوم    
هـاي مفهـومي و مبتنـي بـر مقولـه       هـا و اسـتعاره   سازي متـأثر از طرحـواره     اين مدل مفهوم  . پردازد  مي

  .حركت در چند گام قابل پيگيري است
نگاه كنيـد بـه   ( از نافرماني خدا در مقام ملائكه قرار داشت ابليس پيش: ابليس در مقام ملائكه   ) الف
، اعـراف سـورة   ؛  116، آية   طهسورة  ؛  50، آية كهفسورة  ؛  61، آية   اسراءسورة  ؛  34، آية    بقره سورة

گرچه در اين بخش حركت وجود ندارد ولي ). Javadi-Amoli, 2010, V. 3, p. 375؛ 11آية 
 مبتني بر طرحواره حجم،      ]يك مقام، بودن در يك مكان است      داشتن  [نگاشت    اين مقام بر مبناي نام    

                                                                                                                   
1 Talmy 
2 motion event 
3 figure 
4 ground 
5 locatedness 
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 .مبدا حركت در مراحل پسين است

 رويـداد   1در اين گـام نافرمـاني ابلـيس از امـر خـدا در                :امر خدا به سجده بر آدم و نافرماني او        ) ب
از امر خدا به ) Al-Mustafawi, 2009, V. 9, p. 97(به معناي خروج » فسق«حركتي به صورت 

بـا كمـك طرحـواره حجـم        ]  اسـت  نافرماني خدا، خروج از مكان    [نگاشت    وان مكان بر مبناي نام    عن
سـازي و     برجـسته » از/عـن « در اينجا مبدأ حركت با كمـك حـرف           ).1مثال  (است    سازي شده   مفهوم

، كه بيانگر مقصد حركت اسـت     » إلي«است ولي حرف      سازي شده   فرمان خدا به عنوان مكان مفهوم     

  . وجود ندارد
  از دايره فرمان پروردگـارش بيـرون رفـت   ... ابليس ): 50، آية   كهفسورة   (﴾فَفَسقَ عنْ أَمرِ ربه   ﴿ .1
)Ansarian, 2004(.  
 رويداد حركتي بـا  پنجاي كه ابليس به دنبال نافرماني پيدا كرد در  تنزل درجه : تنزل درجه ابليس  ) ج

از [و ] مقام برتر، مكـان بـالاتر اسـت   [نگاشت    بر مبناي نام  ) 2مثال  (دو نوع حركت به صورت هبوط       
از دسـت دادن مقـام، خـارج    [نگاشـت   و اخراج بر مبناي نام] دست دادن مقام برتر، پائين رفتن است 

،  اعـراف نگـاه كنيـد بـه سـورة    چنـين    ؛ هـم  )3 (نمونـة ( اسـت     سازي شده   مفهوم] شدن از مكان است   
  .)The Holy Quran, 2004, p. 77 ()18 و 13هاي آيه

 فـرود آى ... از ايـن جايگـاه و منزلـت     : خـدا فرمـود   ): 13، آيـة    اعرافسورة   (﴾فاَهبطِْ منها قاَلَ  ﴿. 2
)Ansarian, 2004( .  
]  جايگـاه والا كـه مقـام مقربـان اسـت     [از ايـن  : گفـت ): 34 آية   ،حجرسورة   (﴾قاَلَ فاَخْرجُ منها  ﴿. 3

  .)Ansarian, 2004(بيرون رو 
به عنوان مكان،طرحواره حجم و در اخراج و هبوط طرحواره نيـرو مبتنـي              سازي مقام     در مفهوم 

از ميـان تمـامي     . نيـز وجـود دارد    ] خدا نيرويي است كه عامل حركـت شـيطان اسـت          [نگاشت    بر نام 
 تنها مـوردي اسـت كـه بـه مـسير حركـت بـر                2كاررفته در اين بخش، نمونة        رويدادهاي حركتي به  
 . داردپائين اشاره/مبناي طرحواره بالا

اي ديگر از   رويداد حركتي مرتبه   8در اين مرحله    : ظهور مفهوم شيطان و دور شدن با رجم و لعن         ) د
مقـام  [نگاشـت     حاشيه بر مبناي نام   /تنزل درجه ابليس را بر مبناي حركت و با كمك طرحواره مركز           

ايجـاد  » نشـيطا «جـا مفهـوم       در ايـن  . اسـت   سـازي كـرده     مفهـوم ] تر به خدا است     برتر، مكان نزديك  
) 4مثال(شود و با رجم       شد، شيطان ناميده مي     شود و موجودي كه تا اين مرحله ابليس خوانده مي           مي

  .شود از خدا دور مي) 5 مثال(و لعن 
بيـرون رو   ]  ...جايگـاه والا    [از اين   : گفت): 34، آية   حجرسورة   (﴾قاَلَ فاَخْرجُ منها فَإنَِّك رجِيم    ﴿. 4
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  .)Ansarian, 2004(  اى كه رانده شده
5 .﴿نَه(خدا شيطان را از رحمتش دور كرد ): 118، آية نساءسورة  (﴾  اللَّه لَعAnsarian, 2004(.  

دهد ايـن مـاده بـه معنـاي سـنگ       هاي سامي نشان مي   در عربي و ديگر زبان    » رجم«پيگيري ماده   
 ,Al-Azhari, 2001, v. 11, p. 48-49; Ibn Manzur(زدن، شتم و نفرين و دور كردن است 

1994, v. 12. p. 227, Maskur, n.d. v.1, p. 282; Jastrow, 1903, v. 2, p. 1449; 
Gesenius, 1939, p. 919; Costaz, 2002, p. 338(.»  نيـز معنـايي مـشابه دارد، بـا ايـن      » لعـن

 ,Al-Farahidi(تر اسـت  تفاوت كه سنگ زدن در لعن وجود ندارد و شتم و نفرين در آن برجسته

1986, v. 2, p. 141; Jastrow, 1903, v. 2, p. 714.(  
در تبيين ارتباط بين دو مفهوم ابليس و شيطان لازم به گفتن است كه ابلـيس اسـم خـاص بـراي                 

نگاه كنيد (فردي از جن است كه از فرمان خدا سرپيچي و قسم ياد كرد كه افراد بشر را گمراه كند      
  ). 168، آيــة  بقــرهنگــاه كنيــد بــه ســورة(ان بــدل شــد و بــه دشــمن انــس) 119، آيــة  نــساءبــه ســورة

ــوب       از آن ــمن، آش ــلي دش ــاي اص ــت در معن ــيطان در لغ ــه ش ــا ك ــت     ج ــب اس ــانع و رقي ــر، م   گ
 ,Jastrow, 1903, v. 2, p. 1554 & 973; Brun, 1895, p. 396; Smith نگـاه كنيـد بـه   (

1957, p. 373; Gesenius, 1939, p. 966 Leslau, 1991, p. 523; Brinkman, 2004, 
v. 17/1, p. 366;( وصـف شـدند؛   » شيطان«، وي و همه افرادي كه عملي مشابه او داشتند، با واژه

به اين ترتيب، اين تغيير نام به دنبال تغيير وضعيت ابليس از موجودي در مقام ملائكه به دشمن بـشر                    
ابليس به شيطان بوده، ايـن      شاهدي ديگر بر اين مدعا كه اين مرحله، مرحله گذار از مفهوم             . رخ داد 

اين در حالي  است كه در . است است كه رجم و لعن براي هر دو مفهوم ابليس و شيطان به كار رفته         
  .است مراحل پيشين متحرك فقط ابليس و در مرحله پسين فقط شيطان نام گرفته

ا از  در اين بخش مبدأ، مسير و مقصد حركت نامشخص است و فقط شيطان متأثر از نيروي خـد                 
حاشيه /شود، از اين رو دو طرحواره مركز        تر به خدا به مكاني دورتر حركت داده مي          مكاني نزديك 

  .و نيرو در تبيين اين رويداد حركتي نقش دارند
در چهار رويداد حركتي وضعيت عمومي شياطين پـس از تنـزل مقـام              : وضعيت عمومي شياطين  ) هـ

ن شياطين تلاش كنند مخفيانه به مقام ملائكه كـه بـه            به اين شكل كه هر زما     . است  سازي شده   مفهوم
است، نزديك و از اخبار غيبي مطلع شوند، با شهاب يـا تيرهـايي دور                 سازي شده   عنوان مكان مفهوم  

  . است مبدأ، مسير و مقصد اين حركت نامشخص). 6 مثال(خواهند شد 
از هـر   ): 10-8هـاي     ، آيـه  صافاتسورة  (﴾شهاب ثاَقب فَأتَْبعه  ...يقذَْفوُنَ من كلُِّ جانب دحورا      ﴿. 6   

اى آتـشين و     گلولـه ... شود، تا بـا خفـت وخـوارى رانـده شـوند،              به سويشان پرتاب مى   ]  شهاب[سو  
  .)Ansarian, 2004(كند  شكافنده او را دنبال مى
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ي كـه   توان گفت قرآن بر مبناي مقوله حركت تغيير وضعيت ابليس از موجود             رفته، مي   هم  رويِ
در مقام ملائكه قرار داشـت بـه وضـعيت فعلـي را بـه عنـوان مفهـومي انتزاعـي بـه ايـن شـكل بيـان                             

، بـه  است كه ابليس با اختيار خود از مكاني مشخص كه بيانگر وضعيت ثبات و اسـتقرار اسـت            كرده
به اين ترتيب، سرپيچي از فرمان خدا به صـورت خـروج      . گردد  سمت مقصدي نامشخص خارج مي    

اين مورد تنها موردي است كه طرحـواره نيـرو در           . شود  سازي مي   يت ثبات و استقرار مفهوم    از وضع 
كند و به اين وسيله مفهوم ضلالت         شود بلكه حركت مي     آن وجود ندارد و شيطان حركت داده نمي       

 .Fattahizadeh et al., 2017, p(اوليه كه نه از جانب خدا بلكه نتيجـه سـوء اختيـار فـرد اسـت      

  . شود سازي مي ا كمك تجربه انسان از حركت و نيرو مفهوم، ب)203
كند كه به صـورت حركـت         در مرحله پسين، شيطان تحت تأثير نيروي خدا تنزل درجه پيدا مي           

ــده        ــان ش ــشخص بي ــصدي نام ــمت مق ــه س ــائين و ب ــه پ ــالا ب ــدا از ب ــروي خ ــأثير ني   اســت  تحــت ت
  دهـد    مـي   ه دنبـال سـوء اختيـار فـرد رخ         و افزون بر اشـاره بـه اضـلال ثانويـه كـه از جانـب خـدا و ب ـ                   

)Fattahizadeh et al., 2017, p. 203(      نتيجه سرپيچي از خـدا بـه صـورت سـقوط در مكـاني ،
كـه معنـاي    » مـن «در اين رويدادهاي حركتي، مبدأ حركت با حرف         . است  سازي شده   نامعين مفهوم 

سـازي    رت مكـان برجـسته    ، بـه صـو    ))4(و  ) 3(،  )2(مثـال   (اصلي آن اشـاره بـه مبـدأ حركـت بـوده             
كه اشاره به مقصد حركت دارد، در آيه وجود ندارد و مقصد حركـت              » إلي«است؛ ولي حرف      شده

گرچه مفهومِ خروج از مقـام برتـر تنـزل درجـه            . است  سازي نشده   به صورت مكان مشخص برجسته    
 موجوداتي كـه نـه      در پايان، شياطين به عنوان    . است  ين تبيين شده  ئپا/بوده كه بر مبناي حركت و بالا      

تنها خود از فرمان خدا سرپيچي كردند، بلكه به دشمني با بشر و تلاش براي گمراهي او پرداختنـد،                   
به صورت موجوداتي كـه همـواره در مكـاني دور از خـدا نگـه داشـته و همـواره بـه حاشـيه رانـده                           

  .اند سازي شده شوند، مفهوم مي
/ سازي وضعيت ابلـيس     كاررفته در مفهوم    ي به ها  هاي حركت و طرحواره      مؤلفه )2(و  ) 1 (شكل

  .دهد شيطان را نشان مي

   
  ها  فراواني طرحواره: 2شكل                        هاي حركت فراواني مؤلفه: 1شكل          

  سازي شيطان در مفهوم                          سازي وضعيت شيطان     در مفهوم            
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 كننده انسان ي شيطان به عنوان گمراهساز مفهوم. 2. 3

سازي شيطان به عنوان عاملي مؤثر بـر گمراهـي انـسان نقـش دارد                 شصت رويداد حركتي در مفهوم    
  .شود كه در چهار دسته بررسي مي

  
 گمراه كردن آدم و حوا. 1. 2. 3

 در هر سه رويداد حركتي كه در ايـن بخـش وجـود دارد، آدم و حـوا متحـرك و نيـروي مـوثر بـر                       
، و از دسـت دادن مقـام        )7مثـال   (هـا   اي كه شيطان عامـل لغـزش آن         حركت، شيطان است، به گونه    

و حركـت از  ) 7مثـال  (از دست دادن مقام با دو حركت به صورت اخـراج از مكـان   . برترشان است 
  .است سازي شده مفهوم) 8 نمونة(بالا به پائين 

ها را بـه لغـزش   شيطان آن): 36، آية   بقرهسورة  (﴾خْرَجهما مما كاَناَ فيه   فَأزَلَّهما الشَّيطاَنُ عنْها فَأَ   ﴿. 7   
  ).Elahi Qomshehei, 2001(افكند و آنان را از آن مقام بيرون آورد 

آن دو را با مكـر و فريـب از مقـام و منزلتـشان فـرود                 ):22، آية   اعرافسورة  (﴾فدَلَّاهما بِغُروُرٍ ﴿. 8   
  .)Ansarian, 2004(آورد 

در اين بخش، شيطان به صورت نيرويي كه آدم و حوا را دچار لـرزش كـرد، از مكـاني خـارج                    
بر خلاف اولين مرحله از گمراهي شيطان    . است  سازي شده   كرد و از بالا به پائين پرتاب كرد، مفهوم        

رحلـه  ، نخستين م)1 مثال نگاه كنيد به(كه به صورت خروج از مكان بدون وجود نيرو بيان شده بود       
است كه اشـاره   ثير نيروي شيطان بيان شدهأاز گمراهي آدم و حوا به صورت خروج از مكان تحت ت       

شـود    اوليه دارد؛ به اين ترتيب كه اضلال خدا فقط شامل افرادي مـي            سازي  گمراهثير شيطان در    أبه ت 
اي  ن زمينـه ولـي شـيطان بـدون وجـود چنـي     ) اضلال ثانويه(اند  تر از فرمان او سرپيچي كرده   كه پيش 

بـر مبنـاي    ) اضلال اوليه و ثانويه   (به اين ترتيب، اين دو مفهوم كاملاً انتزاعي         . كند  افراد را گمراه مي   
  .اند سازي شده حركت و نيرو به صورت كاملاً حسي مفهوم

  

  هاي شيطان براي گمراه كردن انسان تلاش. 2. 2. 3
انــسان بــر مبنــاي مقولــه حركــت هــاي شــيطان بــراي گمــراه كــردن   رويــداد حركتــي تــلاش25در 

شيطان يـا وسوسـه او بـه عنـوان شـيء      ) الف: بندي است سازي شده كه به دو گروه قابل دسته  مفهوم
  ). مورد15(شيطان به عنوان عامل حركت ) ب)  مورد10(متحرك 

 شيطان يا وسوسه او به عنوان شيء متحرك) الف

نگاه (نشيند  كه در مسير حركت انسان ميشيطان به عنوان عامل گمراهي انسان به صورت موجودي       
، آيـة    اعـراف  نگاه كنيد به سـورة    (آيد    ، از همه جهت به سمت او مي       )16، آية    اعراف كنيد به سورة  
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و بـا هـدف تحـت نظـر داشـتن انـسان بـه        ) 10 و 9مثال (كند  ، از بالا به سمت انسان حركت مي     )17
  .است سازي شده مفهوم) 175ية ، آ اعرافنگاه كنيد به سورة(كند  دنبال او حركت مي

  ها را بر سر كافران فرستاديم      ما شيطان ): 83، آية   مريمسورة   (﴾أرَسلْناَ الشَّياطينَ على الكْاَفريِن   ﴿. 9   
)Meshkini, 2002.(  

   10 .﴿ لىيم    كلُِّ  تَنزَّلُ عأَث بـدكار  شياطين بر هر بسيار دروغگوى      ): 223، آية   شعراءسورة   (﴾ أَفَّاك
  )Elahi Qomshehei, 2001(شوند  نازل مى

به كار رفته كه به معناي بـالاتر بـودن و           » علي« به معناي فرستادن با حرف       ،)9 (در مثال » ارسال«
 بـه معنـاي   10در مثـال  » نـزول «و )Al-Zabidi, 1993, v.19, p.702 (روي چيـزي قـرار داشـتن   

نـسبت بـه   و بنابراين شـياطين  ) Al-Farahidi, 1986, v. 7, p. 367 (حركت از بالا به پائين است
نگاشـت   سازي بـر مبنـاي نـام        اين مفهوم . اند  سازي شده   گويان در مكاني بالاتر مفهوم      كافران و دروغ  

كند كه كـافران بـا پـذيرش شـيطان بـه         اين مفهوم انتزاعي را تبيين مي     ] مقام برتر، مكان بالاتر است    [
نگاه كنيـد بـه   (اند   يطان را در مقامي بالاتر از خود قرار داده        عنوان ولي امر و سرپرست امور خود، ش       

و در نتيجـه  ) ص(اين در حالي است كه حركت شيطان از بالا به سمت پيامبر). 100، آية   نحل سورة
  ).11مثال (است  در مقامي بالاتر نسبت به او بودن نفي شده

بر پيـامبر   (ها   را شيطان ) قرآن(و هرگز اين    ): 210ية  ، آ شعراءسورة   (﴾وماتَنَزَّلتَ بِه الشَّياطينُ  ﴿. 11   
 ).Meshkini, 2002(اند  فرود نياورده) ما

آيد و دور انسان  وسوسه شيطان به صورت شيء متحركي كه از سمت شيطان به سوي انسان مي         
آن را از   ) 13  مثـال (يا نيروي خـدا     ) 12 مثال(و شيء متحركي كه نيروي تقوا       ) 12مثال  (چرخد    مي

  .است سازي شده كند مفهوم انسان دور مي
كـسانى كـه     ):201، آية   اعرافسورة   (﴾إِنَّ الَّذينَ اتَّقوَاْ إِذاَ مسهم طَئف منَ الشَّيطاَنِ تذََكَّروُا        ﴿. 12   

بـه فكرشـان   ) هـا  بـر دل (اى از شيطان به آنان رسد يا شـيطانى دورزننـده    تقوا ورزند، هر گاه وسوسه  
  ).Meshkini, 2002(متذكر شوند ) درنگ بى(د آسيب رسان

وسوسـه و كيـد شـيطان را از شـما دور           ): 11، آيـة    انفالسورة   (﴾ يذْهب عنكُْم رِجزَ الشَّيطان   ﴿. 13   
  ).Elahi Qomshehei, 2001(سازد 
  شيطان عامل حركت) ب

. اسـت   سازي شـده    هومدر پانزده رويداد حركتي، شيطان به صورت نيرويي مؤثر بر حركت انسان مف            
شود به عنوان مفهومي انتزاعي، به  به اين ترتيب كه عمليات گمراه كردن كه توسط شيطان انجام مي         

سـازي    صورت انواع مختلفي از حركت انـسان كـه نيـروي مـوثر بـر حركـت شـيطان بـوده، مفهـوم                      
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  :دشو اي از پيكره بيان مي در ادامه، براي هر يك از اين انواع نمونه. است شده
؛ 91، آيـة    مائـده سورة  ؛  14مثال  (است    تعبير شده » صد« رويداد حركتي از گمراه كردن به        5در  

  ).62 و37هاي  ، آيهزخرفسورة ؛ 38، آية عنكبوتسورة 
   14. ﴿مهدــص ــسبيل فَ ــنِ ال ــر بــست  ... شــيطان ): 24، آيــة نمــلســورة  (﴾  ع   راه راســت برويــشان ب
)Farsi, 1990.(  

دهد، اين مـاده بـه معنـاي در برابـر      هاي سامي نشان مي  در عربي و ديگر زبان    » صد«بررسي ماده   
 ;Al-Raghib, 1992, p. 477 (چيــزي قــرار گــرفتن، ايجــاد مــانع و منحــرف كــردن اســت 

Mashkur, n.d., v.1, p. 478; Gesenius, 1939, p. 841 .(رسد  از اين رو، به نظر مي» صـد «
پس در  . كند  كه متحرك را وادار به انحراف از آن مي          اي  گونه  است به   به معناي ايجاد مانع در مسير       

و ] گمراه كردن، ايجاد مانع در مسير اسـت [هاي    نگاشت  موارد مورد اشاره گمراه كردن بر مبناي نام       
بندگي خدا قرار   [به عنوان جزئي از كلان استعاره       ] مكان است /گمراه كردن، خارج كردن از مسير     [

شـيطان نيـروي    [و  ] شيطان مانع در مسير بندگي است     [و شيطان بر مبناي     ] ير است داشتن در يك مس   
 مورد از موارد مذكور مبدأ حركت       4در  . سازي شده اند    مفهوم] كننده از مسير بندگي است     منحرف

كه ) 91، آية    مائده نگاه كنيد به سورة   (يك مسير و در يك مورد مبدأ حركت ياد خدا و نماز است              
جا انسان بـه واسـطه نيـروي     در اين. است سازي شده  بر مبناي طرحواره حجم مفهومبه صورت مكان 

در ايـن   . شـود   شيطان از مسير يا مكـاني مـشخص بـه سـمت مقـصدي نامـشخص حركـت داده مـي                    
 زيرا حركـت بـه صـورت دور شـدن از      حاشيه  ـ/سازي علاوه بر طرحواره نيرو، مسير و مركز مفهوم

  . ـ نيز وجود دارد  ديگر بيان شده استيك مبدأ و نه رفتن به مكاني
سـورة  ؛  14 مثال   نگاه كنيد به  (تعبير شده است    » اضلال« رويداد حركتي از گمراه كردن به        4در  
  ).4، آية حجسورة ؛ 119و  60هاي ، آيهنساء

ا از راه بدر برد هايى انبوه از شما ر گروه): 62، آية يسسورة   (﴾ منكُْم جِبلاِ كَثيرا    ولَقدَ أضَلََ ﴿. 15   
 . )Farsi, 1990(و گمراه كرد 

چـون    هـم » اضـلال «دهد،    بردهاي قرآني آن نشان مي    رو مطالعه كا  » ضلل« ماده   واژگانيبررسي  
»به معناي منحـرف كـردن از مـسير اسـت     » صد)Al-Zabidi, 1993, v.15, p.425; Zammit, 

دهـد؛ ولـي    ه دنبال وجود مـانع رخ مـي  انحراف از مسير ب» صد«با اين تفاوت كه در ، )265 ,2002
تـر از صـد بـوده و          از اين رو، اضلال مفهومي عام     . در مفهوم اضلال وجود ندارد    » وجود مانع «مؤلفه  
] شـيطان نيـروي منحـرف كننـده از مـسير بنـدگي اسـت              [نگاشـت     جا شيطان تنها بر مبناي نام       در اين 
مـسير، متحـرك انـسان، مقـصد حركـت       در اين مورد نيز مبدأ حركت يك        . است  سازي شده   مفهوم
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حاشـيه در  /هـاي مـسير و مركـز     نامشخص و عامل حركت شيطان است و افـزون بـر نيـرو طرحـواره              
  .سازي نقش دارند مفهوم

سـورة  ؛  16مثال  (است    سازي شده    رويداد حركتي گمراه كردن بر مبناي تكان دادن مفهوم         3در  
  ).155، آية عمران آلسورة ؛ 275، آية بقره

ما فرستاديم شياطين را بـر      ): 83، آية   مريمسورة   (﴾ علَى الكْافرينَ تؤَزُهم أزَا     أرَسلْناَ الشَّياطينَ ﴿.16   
  .)Yasseri, 1995(جنبانند ايشان را به نافرمانى، جنباندنى شديد  كافرها كه مى

ويـي كـه   شـيطان را بـه صـورت نير   ] گمراه كـردن، تكـان دادن اسـت      [نگاشت    در اين موارد نام   
مبـدأ،  ) لـرزش (سازي كرده است ولي با توجه بـه نـوع حركـت               موجب تكان خوردن است، مفهوم    

  .شود مسير و مقصد تعريف نمي
] كنـد   شيطان نيرويي است كه از بـالا بـه پـائين پرتـاب مـي              [نگاشت    در يك رويداد حركتي نام    

 .Al-Azhari, 2001, v. 6, p(ئين به معناي پرتاب از بالا بـه پـا  » استهوي«). 17مثال (وجود دارد 

  .است  شده پائين برجسته/و مسير بر مبناي طرحواره بالا) 258
   17 .﴿ تْهوتَهي اسمثل كـسى كـه او را پرتـاب كـرده باشـند          ): 71، آية   انعامسورة   (﴾  الشَّياطينُ  كاَلَّذ

  ).Yasseri, 1995(شياطين 
 كـه انـسان را در مكـان نامـشخص           شـيطان نيرويـي اسـت     [نگاشـت   در يك رويداد حركتي نـام     

  ).17مثال (وجود دارد ] كشاند مي
   18 .﴿ مونَهدمي مإِخوْانُهيعنـى  (و مـشركان را برادرانـشان       ): 202، آيـة    اعـراف سورة   (﴾  الغَي   في  و

  .)Elahi Qomshehei, 2001(كشند  به راه ضلالت و گمراهى مى) شياطين انس و جن
دهد، اين مـاده دو مؤلفـه معنـايي           هاي سامي نشان مي     بي و ديگر زبان   در عر » غوي«بررسي ماده   

ــسير  -1: اصــلي دارد ــدن و انحــراف از م  ;Mashkur, n.d., v.2, p.615( خــم شــدن، پيچي

Zammit, 2002, p.312; Gesenius, 1939, p.730; Jastrow, 1903, p.1049; Leslau, 
1991, p.77 (2-  حيرت، خطا و ناآگـاهي )Al-Raghib, 1992, p.620; Dillmann, 1865, 

p.1008; Zammit, 2002, p.312; Jastrow, 1903, p.1049 .( و » ضـلالت «در نتيجه تفاوت
»علاوه بر انحراف از مسير تاكيد بر ناشناخته بودن هدف يا انحـراف             » غي«در اين است كه در      » غي

و از آن جـا كـه در مثـال    ) Javadi-Amoli, 2010, v.12, p.163(از روي ناداني نيز وجود دارد 
بـه شـكل مكـان      » غي«است، بر مبناي طرحواره حجم        كه اشاره به مكان دارد، آمده     » في« حرف   18

 تنهـا   نمونـة مـورد اشـاره،     . است  كشند، بيان شده    نامشخصي كه شياطين پيروان خود را درون آن مي        
مقـصد خـود مكـاني     شـده ولـي ايـن         موردي در اين بخش است كه مقصد حركت در آن برجـسته           

  .ناشناخته است
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ديـده  ] دارد  شيطان نيرويي است كه انسان را عقب نگه مـي         [نگاشت    در يك رويداد حركتي نام    
  ).19مثال (شود  مي
 ﴾  لَهـم   لـى  لَهـم وأَم     أَدبارِهم منْ بعد ما تَبينَ لَهم الْهدى الـشَّيطانُ سـولَ            إِنَّ الَّذينَ ارتدَوا على   ﴿. 19   
شيطان اعمال كسانى را كه بعد از آشكار شدن راه هدايت مرتـد شـدند در                ): 25، آية   محمدسورة  (

  ).Pourjavadi, 1994(نظرشان بياراست و در گمراهى نگاهشان داشت 
   ارتــــداد در لغــــت بــــه معنــــاي بازگــــشتن در مــــسيري كــــه فــــرد از آن آمــــده اســــت 

)Al-Raghib, 1992, p. 349( . لى«قيدم عبارِهاشاره به معناي »  أَد به سمت عقـب «در آيه مورد «
كند و كساني كه پس از روشن شدن حقيقت از ايمان             جهت اين حركت را از جلو به عقب بيان مي         

سـازي    كننـد، مفهـوم     دارند را به شكل افرادي كـه از جلـو بـه عقـب حركـت مـي                   خود دست بر مي   
  .كند مي

بـه معنـاي طـولاني كـردن زمـان و            »امـلاء «يبـا جلـوه دادن و       به معناي زينت دادن و ز     » تسويل«
-Al-Faradidi, 1986, v.7, p. 298; Al (داشتن بر يك حالت بـراي مـدتي طـولاني اسـت     نگه

Azhari, 2001, v.15, p.291( .گونه است كـه بـا زيبـا     از اين رو، تأثير شيطان بر اين افراد به اين
شـيطان  [نگاشـت   ايـن وضـعيت بـر مبنـاي نـام        . دارد  نگـه مـي   جلوه دادن كفر، آنان را در اين حالت         

نگاشـت   و عمليات گمراه كردن بر مبناي نـام ] شود نيرويي است كه مانع حركت از عقب به جلو مي  
سـازي    عقـب مفهـوم   /هـاي نيـرو و جلـو        با كمـك طرحـواره    ] گمراه كردن، عقب نگه داشتن است     [

  .است شده
، شـيطان بـه     ]بندگي خدا، قرار داشتن در يك مسير اسـت        [رفته، بر مبناي كلان استعاره        هم  روي

نـشيند، از     عنوان موجودي مؤثر بر گمراهي انسان، به صورت كسي كه در مسير حركت انـسان مـي                
چرخـد، بـه      اش بـه دور انـسان مـي         آيـد و وسوسـه      همه جهت به سمت او و از بالا به سمت كافر مي           

كند كـه شـيطان از همـه ابزارهـا بـراي              ن روشن مي  شود و اين مفهوم را براي انسا        تصوير كشيده مي  
شـود    اي از انـسان غافـل نمـي         ، لحظـه  )حركت از همـه جهـات     (گمراهي انسان استفاده خواهد كرد      

حركت شيطان به عنوان (و كفر به معناي مسلط كردن دشمن بر خود است         ) حركت به دنبال انسان   (
در مقابـل تقـوا نيرويـي اسـت كـه           . واهـد بـود   كه به سود انـسان نخ     ) دشمن انسان از بالا به سمت او      

  .اثر كند هاي او را بي تواند وسوسه شيطان را از انسان دور و تلاش مي
بر مبناي كلان استعاره مورد اشاره، مؤمن به صورت متحرك در مسيري كه مقصد آن خدا و ـ  

ــ در حركـت بـه       )3 آية   ،نجمنگاه كنيد به سورة     (شود    سازي مي   با توجه به اينكه خدا در بالا مفهوم       
شود، شيطان به عنوان كسي كه در مسير حركـت ايجـاد مـانع و                 سازي مي   سمت بالا است، به مفهوم    
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كنـد، او را از بـالا بـه پـائين پرتـاب و دچـار لغـزش، لـرزش و                       انسان را از مسير خـود منحـرف مـي         
سـازي   اند، مفهـوم كـش  دارد و در مكاني نامـشخص مـي        مي   كند، او را عقب نگه      هاي شديد مي    تكان
حركتـي  -تمامي اين موارد تأثير شيطان بر انسان را به صورت اموري كه در تجربه حـسي  . است  شده

است كه وجود مانع در مـسير        تجربه انسان از حركت نشان داده     . دهد  انسان نامطلوب است، نشان مي    
ر برابر با گـم شـدن     به معناي زحمت بيشتر، هدررفت زمان و نرسيدن به مقصد و خارج شدن از مسي              

آور و  لرزش، لغزش و تكان شديد تداعي كننده زلزله و دلهره. و به مقصد نرسيدن و نامطلوب است      
حركت از بالا به پائين تداعي كننده سقوط است كه علاوه بر ترسـناك بـودن از آنجـا كـه بـالا در                        

ــائين در مفهـــوم  مفهـــوم ــاهيم مثبـــت و پـ ــازي مفـ  ــ سـ ــار مـ ــاهيم منفـــي بـــه كـ    رود يســـازي مفـ
)Kovecses, 2017, p. 260(   تداعي كننده انتقال از وضعيت مطلوب به نامطلوب اسـت و عقـب 

نگه داشتن تداعي كننده مانع پِيشرفت شدن و در مكان نامشخص كشاندن تداعي كننده سرگرداني               
  . است

ر آن راه   دهد ولي در كنا     ثير شيطان بر زندگي انسان ارائه مي      أاين گونه قرآن مفهوم روشني از ت      
 نگـاه كنيـد بـه سـورة     (حل خروج از اين مشكل را نيز آشكارا به صورت مجهزشدن به نيروي تقـوا                

روشـن  ) 100-99، آيـة     نحـل  نگاه كنيد بـه سـورة     (و عدم پذيرش ولايت شيطان      ) 201، آية   اعراف
 در مقابل، پيروي از فرستادگان الهي به صورت حركت در مسيري بدون مانع، بدون تـرس               . كند  مي

-كه همه در تجربه حسي    ) 38، آية   بقرهسورة  ؛  157، آية    اعراف نگاه كنيد به سورة   (و به سمت بالا     
  . شود سازي مي حركتي انسان مطلوب است، مفهوم

هاي تركيبي موجـود در ايـن         هاي حركت و طرحواره      فراواني تكرار مولفه  ) 4 (و) 3 (هاي  شكل
  .دهد بخش را نشان مي

   
  سازي  ها در مفهوم طرحواره: 4  شكل        سازي در مفهومركت هاي ح مؤلفه: 3شكل 
  به عنوان عامل حركت                             به عنوان عامل حركت  شيطان         

                                                                             

  سانكلام شيطان توسط ان/پذيرش وسوسه. 3. 2. 3
 و عبوديت شيطان توسط انسان و در نتيجـه وضـعيت انـساني                رويداد حركتي پذيرش وسوسه    29در  
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 گروه كلـي قابـل      چهارسازي شده كه در       است، با كمك حركت مفهوم      كه فريب شيطان را خورده    
  . استبندي دسته
 شيطان مقصد حركت )الف

سـازي شـده كـه در ايـن            مفهـوم  در بيست و پنج رويداد حركتي شيطان به عنوان مقصدي متحرك          
هـاي او      مورد با كمك مفهوم تبعيت بيان شده و در سه دسته تبعيت از خود شيطان، از گـام                  24ميان  

  . بندي است كند، قابل دسته و از آنچه تلاوت مي
 ,Al- Mustafawi, 2009(تبعيت در لغت به معناي به دنبال كسي يا چيـزي راه رفـتن اسـت    

v.1, p.408; Al-Juhari, 1956, v.3, p.1189 ( رويداد حركتـي  2از اين رو فعل تبعيت بيانگر 
ــ اسـت؛ از ايـن رو، تبعيـت انـسان از      )دنبـال شـونده  (و حركت متبـوع  ) دنبال كننده (ـ حركت تابع    

پذيرفتن وسوسه شـيطان،    [نگاشت    شيطان به صورت حركت به سمت مقصدي متحرك بر مبناي نام          
  .است سازي شده مفهوم] استحركت به دنبال مقصدي متحرك 

سازي پذيرش وسوسه شـيطان بـر مبنـاي حركـت بـه دنبـال خـود                    رويداد حركتي در مفهوم    14
، حجـر سـورة  ؛ 18، آية اعرافسورة ؛ 83، آية نساءسورة  ؛  20 مثال   نگاه كنيد به  (شيطان نقش دارند    

  ).85، آية صسورة ؛ 20، آية سبأسورة ؛ 63، آية إسراءسورة ؛ 42آية 
   20 .﴿        تَّبِعيلْمٍ ورِ عبِغَي ي اللَّهلُ فجادنْ ينَ النَّاسِ ممطانٍ   وريـد    كلَُّ شَيو از  ): 3، آيـة    حـج سـورة    (﴾ م

اى  مردم كسى هست كه از جهل و نادانى در كار خدا جدل كند و از پى هر شـيطان گمـراه كننـده                      
  ).Elahi Qomshehei, 2001(رود 

سـازي    هاي حركت مربوط به حركـت انـسان، تنهـا مقـصد برجـسته               در اين بخش از ميان مؤلفه     
در ارتبـاط بـا حركـت شـيطان مبـدأ،           . است) مقصد متحرك (است؛ مقصد اين حركت شيطان        شده

  .مسير و مقصد نامشخص است
هـاي شـيطان      رويداد حركتـي پـذيرش وسوسـه شـيطان بـه شـكل حركـت بـه دنبـال گـام                     8در  
  ).21مثال( است سازي شده مفهوم

سـورة  ؛ 142، آيـة  انعـام سـورة  ؛ 208و168هـاي   ، آيـه بقرهسورة  (﴾لاَ تَتَّبِعواْ خطُوُات الشَّيطاَن  ﴿.21   
  .)Ansarian, 2004(هاي شيطان پيروي نكنيد  از گام): 21، آية نور

هاي شـيطان بـر مبنـاي         هاي شيطان در اين است كه گام         از شيطان و تبعيت از گام      پيرويتفاوت  
شـيطان موجـودي مـادي اسـت، كـه          [شيطان را به صورت     ]  مقصد حركت است   هدف،[نگاشت    نام

انـد؛    مفسران نيز به اين نكته توجه داشـته       . است  سازي كرده   مفهوم] رود  براي رسيدن به مقصد راه مي     
هايي هستند    هاي شيطان در مقايسه با هدف شيطان به منزله گام           گام«نويسد    براي نمونه، طباطبائي مي   
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از اين رو، بـا اينكـه در   . )Tabatabai, 1997, v.1, p. 417 (»شود مت مقصد برداشته ميكه به س
شيطان نيز متحرك است، ولي مـورد دوم بـه          ) هاي او   تبعيت از شيطان و تبعيت از گام      (هر دو مورد    

اي به مقصد     حركت شيطان به سمت يك مقصد اشاره دارد، در حالي كه در تبعيت از شيطان اشاره               
اشاره نشان مي      بررسي سبك آيه  . است   شيطان نشده  حركت دهد، مقصد حركـت شـيطان        هاي مورد

، ايجـاد تفرقـه بـين       )142، آيـة    انعـام سورة  ؛  186، آية    بقره نگاه كنيد به سورة   (تغيير در احكام الهي     
ه اسـت كـه ب ـ  ) 21، آية  نورسورة  (و اشاعه فحشا و منكر      ) 208، آية    بقره نگاه كنيد به سورة   (مؤمنان  

  .اند سازي شده صورت مكان مفهوم
اسـت و     سـازي شـده      رويداد حركتي مفهوم شيطان به بر مبناي مفهـوم پيـامبر الهـي مفهـوم               2در  

پذيرش وسوسه شيطان به صورت پرتاب كتـاب آسـماني بـه پـشت سـر و حركـت بـه دنبـال آنچـه                 
  ).22مثال (است  سازي شده كنند، مفهوم شياطين تلاوت مي

نَبذَ فَريِقٌ منَ الَّذينَ أوُتوُاْ الكْتاَب كتاَب اللَّه وراء ظُهـورِهم           ...  جاءهم رسولٌ منْ عند االله       ولَما﴿. 22   
و چـون پيغمبـري از جانـب خـدا بـر            ) : 102-101هاي    ، آيه بقرهسورة   (﴾واتَّبعواْ ما تَتْلوُاْ الشَّياطين   ...

و پيروي كردنـد سـخناني را       ... ل كتاب، كتاب خدا را پشت سر انداختند         گروهي از اه  ... آنان آمد   
  ).Elahi Qomshehei, 2001(خواندند  مي) به افسون و جادوگري... (شياطين ) ديوان و(كه 

، ارتبـاط بـين     22گيري از مقوله حركـت در مثـال           اشاره به اين نكته لازم است كه در كنار بهره         
كنند، بر مبناي ارتباط بـين پيـامبر الهـي و پيـروانش      مان خود را رها ميشياطين و كساني كه پيامبر ز 

سازي شده است؛ به اين ترتيب كه در قرآن كريم تلاوت بر مردم وظيفه پيامبر است و مـردم                     مفهوم
؛ 129، آية  بقرهنگاه كنيد به سورةبه عنوان نمونه (كنند  كند، تبعيت مي   نيز از آنچه پيامبر تلاوت مي     

شده گويا شيطان نسبت به اين افراد جايگاه پيـامبر را دارد              ولي در مثال اشاره   ) 59، آية   صقصسورة  
كلام [و  ] شيطان پيامبر است  [نگاشتي به صورت      بنياد با نام    كند و استعاره دانش     ها تلاوت مي  و بر آن  

  .سازي نقش دارد در اين مفهوم] شيطان وحي است
 به حركت بـه دنبـال شـيطان نـدارد ولـي شـيطان را بـر                  اي  يك رويداد حركتي باقي مانده اشاره     

كنـد    به عنوان مقصدي متحرك معرفـي مـي       ] تغيير عقيده بازگشت به عقب است     [نگاشت    مبناي نام 
  )23مثال (

   23 .﴿ــص ــى  نكََـ ــه  علـ ــورة  (﴾ عقبيـ ــالسـ ــة انفـ ــود  ): 48، آيـ ــده خـ ــيطان از وعـ ــشت شـ   برگـ
)Yasseri, 1995.(  

  شيطان مقصد حركت )ب
   رويـــداد حركتـــي شـــيطان يـــا طـــاغوت كـــه همـــان كاهنـــان مـــرتبط بـــا شـــيطان هـــستند 2در 
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(Ali, 1993, v.6, p.756) نگـاه كنيـد بـه    چنين  ؛ هم24مثال ( در حوزه مقصد حركت قرار دارند
  ).60، آية  نساءسورة

ند بـه سـوي رؤسـاي     چون تنها شوند بازگرد   ): 14، آية   بقرهسورة  (﴾  شَياطينهِم  وإِذا خَلوَا إلِى  ﴿. 24   
  ).دهم هجري(خويش

 از پيـروي تفاوت ايـن مـوارد بـا       . در اين حركت مبدأ و مسير نامشخص و مقصد شياطين هستند          
  .است اي به متحرك بودن مقصد نشده جا اشاره شيطان در اين است كه در اين

 لغزش )ج

پـذيرش  [ت  نگاش ـ  يك رويداد حركتي، پذيرش وسوسه شيطان را به صـورت لغـزش بـر مبنـاي نـام                 
  ).25مثال (است  سازي كرده مفهوم] وسوسه شيطان، لرزيدن است

هاي   ، آيه بقرهسورة   (﴾...فَإِن زلَلْتُم من بعد ما جاءتكُْم الْبيناَت        ... ولاَ تَتَّبِعواْ خطُوُات الشَّيطاَنِ     ﴿. 25   
هاي روشن براي  ز آنكه دلايل و نشانه  پس اگر پس ا   ... هاي شيطان پيروي نكنيد       از گام ): 208-209

  .)Ansarian, 2004(... شما امد، لغزيديد 
شود و تفاوت اين حركت با لغزشي كه          با توجه به نوع حركت مبدأ، مسير و مقصد تعريف نمي          

  .جا شيطان عامل حركت نيست  به آن اشاره شد، اين است كه در اين2/ 2/ 3در بخش
 انحراف )د

يرش وسوسه شيطان را به صورت منحرف شدن دل بـه سـمت سـخن دروغ              يك رويداد حركتي پذ   
  )25مثال (است  سازي كرده شيطان مفهوم

هـاي    و سـرانجام دل   ): 113، آيـة    انعـام سـورة    (﴾ولتَصغَى إلَِيه أَفئدةُ الَّذينَ لاَ يؤْمنوُنَ باِلاَخرَةِ      ﴿. 26   
ــان نمـــي   ــرت ايمـ ــه آخـ ــه بـ ــساني كـ ــوي آن   كـ ــه سـ ــد، بـ ــخن باطـــل(آورنـ ــد  مـــي) سـ   گرايـ

)Rezaee-Esfahani et al., 2004.(  
پـذيرش  [نگاشـت   جا سخن دروغ شيطان در حوزه مقصد حركـت قـرار داده شـده و نـام     در اين 

  .است سازي قرار گرفته با كمك طرحواره مسير مبناي مفهوم] وسوسه شيطان، منحرف شدن است
نقـش  ] شيطان پيامبر اسـت   [ه دانش بنياد    سازي نقش شيطان در گمراهي انسان، استعار        در مفهوم 

كه شيطان به عنوان پيامبر و كلام دروغ او به عنوان كتاب آسـمانيِ پيـروان                  اي  گونه  بزرگي دارد؛ به    
اند تا تأثير شيطان بر گمراهي انسان به عنوان مفهومي انتزاعي به اين شـكل                 سازي شده   شيطان مفهوم 

ير بندگي اگر در پي فرستاده خدا طي شود، مـسيري بـدون         در دايره ادراك انسان قرار گيرد كه مس       
مانع و در پرتو كتاب آسماني به عنوان نقشه راه روشن و بدون ترس به سمت بالا و مقصد آن خـدا                      

در مقابل قرار دادن شيطان بـه جـاي فرسـتاده خـدا و كـلام او بـه جـاي وحـي الهـي لغـزش،                           . است
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بـه ايـن    . ثبـات بـا هـدفي نـامعين اسـت           تحـرك و بـي    انحراف از مسير و حركت به دنبال مقصدي م        
ترتيب، پيروي از فرستاده خدا به صورت حركت در مسيري مشخص و همـوار بـه سـمت مقـصدي      
مشخص كه بر اساس تجربه حركتي انسان مطلوب و در مقابل پيروي از شيطان به صورت حركـت                  

جربـه حركتـي انـسان      ثبـات و متحـرك در مـسيري لغزنـده و نـامطلوب در ت                به سمت مقـصدي بـي     
  .است سازي شده مفهوم

  
  ها در آخرتعاقبت شيطان و پيروان آن. 4. 2. 3

هـا در آخـرت نقـش دارد و مقـصد     سازي عاقبت شياطين و پيروان آن   سه رويداد حركتي در مفهوم    
نگـاه  (و جهـنم    ) 4 ، آيـة  حجسورة  ؛  21، آية    لقمان نگاه كنيد به سورة   (حركت را به صورت عذاب      

سازي كرده؛ به اين ترتيب كه شياطين نيروي مؤثر در حركـت     برجسته) 68، آية    مريم سورةكنيد به   
  .است) 27مثال (پيروانش به سمت عذاب 

اش  راهنمـايى ) آتـش (و به سوى عذاب شعله فـروزان        ): 4/حج (﴾ عذابِ السعير   ويهديه إلِى ﴿. 27   
  ).رضايي(كند  مى
ــشَّ﴿. 28    ــشُرنََّهم وال لَنَحمرنََّهــض لَنُح ــم ــا  ياطينَ ثُ يجِث ــنَّم هلَ جــو ــريمســورة  (﴾ ح ــة م ــه ): 68، آي ب

هـا را فـراهم آريـم آنگـاه آنـان را گرداگـرد دوزخ بزانـو                 پروردگارت سوگند كه آنان را و شيطان      
  ).Farsi, 1990 ( نشسته آريم

انـسان، مقـصد حركـت      سازي شيطان به عنوان عامل مـوثر در گمراهـي             در تمامي موارد مفهوم   
نامشخص يا شيطان به عنوان مقـصدي متحـرك بـود؛ ولـي حركتـي كـه در دنيـا مقـصد مشخـصي                      

از ايـن رو، پيـروي از شـيطان بـه شـكل             . نداشت، در آخرت مقصد دارد و مقصد آن عـذاب اسـت           
  .است سازي شده حركت با مقصدي مبهم در دنيا و به سوي جهنم و عذاب در آخرت مفهوم

  

  گيري تيجهبحث و ن. 4
، رويداد حركتـي  78 آيه و 107هاي قرآن مشتمل بر    اي از آيه    پژوهش حاضر، پس از بررسي پيكره     

جا كه هدف از  از آن . است  ضلالت را مورد بررسي قرار داده     / ابليس در نظام هدايت   /جايگاه شيطان 
هش حاضـر بـا   ترين شكل ممكن است، پژو يابي به پيام قرآن كريم به دقيق   هاي قرآني دست    بررسي

گيري از نظريه استعاره مفهومي و طرحواره تصوري گـامي در جهـت       بررسي مفهومي قرآني با بهره    
آيد و افـزون بـر آن         هاي تفسيري به شكل روشمند و غير وابسته به مفسر به شمار مي              توسعه پژوهش 

تـي انـسان و در      حرك  ـ  تصويري جامع از تأثير ابليس و شيطان در گمراهي بشر برگرفته از نظام حسي             
دهـد كـه تـا كنـون مـورد توجـه مفـسران              نتيجه قابل ادراك حسي بـراي مخاطـب قـرآن ارائـه مـي             
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  . است نبوده
يابي به پاسخ به پرسش اول پژوهش نقش دارد و             مورد در دست   18 رويداد حركتي    78 از ميان   

را بر مبناي مقولـه     تغيير وضعيت ابليس از موجودي كه در مقام ملائكه قرار داشت به وضعيت فعلي               
است؛ به اين ترتيب كه تنـزل درجـه وي در ابتـدا بـه صـورت خـروج از مكـان                        حركت تبيين كرده  

مشخص بدون اشاره به مقصد حركت و بدون وجـود نيرويـي از جانـب خـدا تبيـين و سـپس تنـزل                        
ثير نيـروي خـدا     أدرجه ابليس به صـورت حركـت از بـالا بـه پـائين و از مركـز بـه حاشـيه تحـت ت ـ                        

حاشيه به صورت موجوداتي كـه      /در پايان، شياطين بر مبناي طرحواره مركز      . است  سازي شده   فهومم
يـك   در اين بخش، در هيچ. اند سازي شده  شوند، مفهوم   همواره در مكاني دور از خدا نگه داشته مي        

گونـه تغيييـر وضـعيت وي از حالـت            شيطان نـشده و ايـن     /اي به مقصد حركت ابليس      از موارد اشاره  
ثبات هنگامي كه در مقام ملائكه قرار داشت، به وضعيتي مبهم بـر مبنـاي تجربـه انـسان از حركـت                      

  .است سازي شده مفهوم
مانده در پاسخ به پرسش دوم پژوهش نقـش دارنـد و شـيطان را بـه                 شصت رويداد حركتي باقي   

 چهـار ي در   هـاي حركت ـ    ايـن رويـداد   . انـد   سازي كرده   عنوان عنصري مؤثر در گمراهي انسان مفهوم      
  :بندي است گروه قابل دسته

 رويـداد حركتـي گمـراه كـردن آدم و حـوا بـه               3در  : گمراه كردن آدم و حوا توسط شـيطان       ) الف
صورت لغزش، بيرون راندن از مكان مشخص به مكان نامعين و حركت از بالا به پائين تحـت تـأثير                    

دم بـه صـورت خـروج از مكـان     نخستين مرحله از گمراهـي آ  . است  سازي شده   نيروي شيطان مفهوم  
است كـه اشـاره بـه تـأثير شـيطان در اضـلال اوليـه دارد؛ بـه ايـن                       تحت تأثير نيروي شيطان بيان شده     

كه مورد مناقشه و سـوء تعبيـر در ميـان             ـ) اضلال اوليه و ثانويه   (ترتيب، اين دو مفهوم كاملاً انتزاعي       
بـر مبنـاي مقولـه حركـت و طرحـواره      ـ )Fattahizadeh et al., 2017, p. 203(مستشرقان است 

  .اند سازي شده  حسي مفهومنيرو به صورت كاملاً
 رويداد حركتي تلاش شيطان براي گمـراه كـردن انـسان        25: تلاش شيطان براي گمراهي انسان     )ب

 رويداد حركتي شيطان بـه صـورت موجـودي كـه در             10از اين ميان در     . است  سازي كرده   را مفهوم 
آيد، از بالا به سمت انسان كافر و با هـدف             نشيند، از همه سو به سمت او مي         مسير حركت انسان مي   

  .است سازي شده كند مفهوم تحت نظر داشتن انسان به دنبال او حركت مي
كنـد در ايـن بخـش بـر            رويداد حركتي شيطان را عامل حركت انسان معرفي مـي          15 ، همچنين

شـيطان بـه عنـوان كـسي كـه بـا          ]  يك مسير اسـت    بندگي خدا، قرار داشتن در    [مبناي كلان استعاره    
هاي شديد و موارد مشابه، انسان را از مـسيري كـه در آن           ايجاد مانع در مسير، لغزش، لرزش و تكان       
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ايـن  . سـازي شـده اسـت    كـشاند مفهـوم    كند و به سمت مقـصدي نـامعلوم مـي           قرار داشت خارج مي   
نتقال از وضعيت مطلـوب بـه نـامطلوب و    كننده، ا وضعيت در تجربه روزمره انسان از حركت تداعي      

در مقابل پيروي از فرستادگان الهي به صورت حركـت در مـسيري بـدون          . مانع پيشرفت شدن است   
سازي   حركتي انسان مطلوب است، مفهوم    -مانع، بدون ترس و به سمت بالا كه همه در تجربه حسي           

  .شود مي
 شـيطان توسـط انـسان را         سوسـه رويـداد حركتـي پـذيرش و       29: كـلام شـيطان   /پذيرش وسوسه ) ج

نقش مهمي دارد؛ به    ] شيطان پيامبر است  [در اين بخش، استعاره دانش بنياد       . است  سازي كرده   مفهوم
انـد و مفهـوم    سازي شـده  كه شيطان به عنوان پيامبر و كلام او به عنوان كتاب آسماني مفهوم   اي  گونه  

كل در دايـره حـسي ادراك انـسان قـرار           پيروي از شيطان به عنوان يك مفهـوم انتزاعـي بـه ايـن ش ـ              
گيرد كه مسير عبوديت اگر به دنبال فرستاده خدا طي شود، مسيري بدون مـانع، روشـن و بـدون                      مي

در مقابل خروج از اين مسير و قرار دادن شيطان به جـاي             . ترس به سمت بالا و مقصد آن خدا است        
ثبـات    به دنبال مقصدي متحرك و بي     فرستاده خدا و كلام او به جاي وحي الهي انحراف و حركت             

  .در مسيري لغزنده به سمت هدفي نامعين و در تجربه حركتي انسان نامطلوب است
هـا را در       رويـداد حركتـي وضـعيت شـيطان و پيـروان آن            3: نتيجه پيـروي از شـيطان در آخـرت        ) د

 عامل مـوثر در     سازي شيطان به عنوان     در تمامي موارد مربوط به مفهوم     . كند  سازي مي   آخرت مفهوم 
ثبات بـود؛ ولـي      گمراهي انسان، مقصد حركت نامشخص يا شيطان به عنوان مقصدي متحرك و بي            

است، در آخرت مقصد دارد و مقصد آن  حركتي كه در دنيا مقصد مشخصي براي آن تعريف نشده
از اين رو، پيروي از شيطان به صورت حركت به سمت مقصدي مبهم در دنيا               . عذاب و جهنم است   

  .است سازي شده و حركت به سمت جهنم و عذاب در آخرت مفهوم
سازي اين مفـاهيم در قـرآن بـر     توان گفت ارائه تصويري روشن از مدل مفهوم رفته، مي   هم  روي

هاي پيـشين     حاضر را از پژوهش     اي ندارد و اين خود پژوهش       حركتي انسان پيشينه    ـ  مبناي نظام حسي  
آمـده از ايـن پـژوهش تـصويري جـامع و قابـل ادراك حـسي از          تدس ـ  هاي به   يافته. سازد  متمايز مي 

دهـد كـه      وضعيت و جايگـاه شـيطان در نظـام هـستي، پيـروي از شـيطان و پيامـدهاي آن ارائـه مـي                       
گيري آن در ذهن انسان به صورت اموري نامطلوب بر مبناي تجربه انـسان از حركـت، حـس                     شكل

 و مخاطب را به سمت عدم پذيرش كلام شيطان          نامطلوبي از پذيرش وسوسه شيطان در انسان ايجاد       
  .دهد سوق مي
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  فهرست منابع
  .دار صادر: بيروت .العرب لسان). 1414( منظور، محمدبن مكرم ابن

 سـاده   يـر  فعـلِ غ   يـين  تب ي بـرا  ي چارچوب ي، شدگ يواژگان«). 1394(، فرهاد ساساني و آزيتا افراشي        ندا ازكيا،
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  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران. ي شناختي معناشناسيمبان). 1395 (يتا آزي،افراش
  .اءفاطمة الزهر: قم .كريم قرآن ترجمه). 1380 (ي مهدي،ا  قمشهالهي
  .اسوه:  قم.كريم قرآن ترجمه). 1383 (ين حس،انيانصار

بررسـي  «). ش1390(لو كامبوزيا     زاده و عاليه كرد زعفران      پورابراهيم، شيرين، ارسلان گلفام، فردوس آقاگل     
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  .19-34صص . 2شماره. 3دوره
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63-83  
  .ي المعارف اسلاميرة دايادبن: تهران .كريم قرآن ترجمه). 1414( كاظم پورجوادي،
 زبـان و    فرهنگـستان :  تهـران  .به كوشش علي رواقـي    . )هجري دهم(يم   قرآن كر   ترجمه ).1383( قرآن كريم 

   .ادب فارسي
 .ميرزابيگـي  شـاه   جهـان  ترجمة.  و استدلال  يل معنا، تخ  ي جسمان يمبان:  بدن در ذهن   ).1398 (مارك جانسون،

  .آگاه: تهران
  .اسراء: قم .يم تسن).1389 (عبداله آملي، جوادي

  .ييندارالعلم للملا: بيروت .الصحاح). 1376( بن حماد يل اسماعالجوهري،
  .دارالقلم: يروت ب.مفردات الفاظ القرآن). 1412( بن محمد ين حسي،صفهانالاراغب ال
). 1383( محمـد امينـي   و  اسـماعيلي   محسن   ، همايي يشيرافكن، غلامعل  ني رضايي اصفهاني، حس   يمحمدعل 

  .دارالذكر: قم .كريم قرآن ترجمه
  .دار الفكر:  بيروت. تاج العروس).  1414( محمد بن محمد ،يزبيدال

  . قميه حوزه علمينجامعه مدرس: قم .القرآن تفسير في الميزان). 1417 (ينحس محمد طباطبايي،
  .بغداد جامعة: بغداد .الاسلام قبل العرب خيتار في المفصل). 1413( جواد ،يعل

  .انجام كتاب: تهران .كريم قرآن ترجمه). 1369 (ين جلال الدفارسي،
 .»مي در قـرآن كـر   ي اضلال اله  يمعناشناس«). 1396( ي فاطمه آباد  ي و  كندر ي جلال لاي سه ،هي فتح زاده، يفتاح

  .216-199 صص .2 شماره .5 سال .قرآن زبان و ريتفس ةنام پژوهش
  .نشر هجرت:  قم.نيالع). 1409( بن احمد لي خل،يديفراهال

 شــاه جهــان ترجمــة. اسـتعاره  در بافــت شــناخت: نـد؟ يآ يمــ كجــا از هـا  اســتعاره). 1396 (زولتــان كـووچش، 
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  .آگاه: هرانت. يگيرزابيم
 آقـا  هـاجر  ترجمـة . ميكن ـ يم ـ يزندگ آن با كه ييها  استعاره). الف 1395 (مارك جانسون   و جورج كاف،يل

  .ينشر علم: تهران .يميابراه
 .غـرب  شهي ـاند بـا  آن چـالش  و يجسمان ذهن: يجسمان فلسفه).  ب1395 (مارك جانسون   و جورج كاف،يل

  .آگاه: تهران .يگيرزابيم شاه جهانترجمة 
  .آگاه:  تهران.يگي برزايشاه م  جهانترجمة .ند؟يآ يم كجا از اتياضير). 1396(رافائل نونز  و  جورجكاف،يل

 فرهنـگ   يـاد بن: تهـران  .يرانـي  و ا  ي سـام  يهـا    با زبان  ي زبان عرب  يقيفرهنگ تطب ). تا  يب(مشكور، محمد جواد    
  .يرانا
  .يالهاد: قم .كريم قرآن ترجمه). 1381 (ي علمشكيني،

  .يةدار الكتب العلم: يروت ب. كلمات القرآني فيقالتحق). 1430( حسن ،يمصطفوال
  ).عج (ي امام مهديادانتشارات بن: قم .يم ترجمه قرآن كر).1415 (محمود ياسري،
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